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Abstract 

The Book of Political Imagination in the Islamic Iranian World tries to analyze the 

events and developments of contemporary Iran based on the political imagination by 

looking at the ontology and epistemology of the imagination, while explaining the 

dimensions and angles and defining this concept. Based on the topics presented in the 

book and especially with regard to the challenges and discussions of imagination in the 

existing intellectual literature, the relationship between imagination and political 

affairs, practical wisdom, jurisprudence, history, sociology and political philosophy 

will be discussed and the strengths and weaknesses of the book will be discussed. 

Determining the criteria and foundations for the imaginary world and moving it away 

from illusion and fantasy, analyzing contemporary social political developments based 

on political imagination, presenting anthropology based on imagination and 

accompanying some of the main topics of political philosophy with the literature in the 

discussion of imagination are among the strengths of this book. Despite the strength 

that it is full of presenting ideas to the reader, the book has not been able to nurture and 

finish ideas. This article has criticized the incompleteness of many of the topics 

discussed in the book and ambiguity in some of the proposed topics. 
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  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ،كاربردي سياست
  192 - 169 ،1401 تابستان و بهار ،1 شمارة ،4 سال ،)پژوهشي ـ علمي مقالة( علمي نامة دوفصل

  نقد و ارزيابي كتاب تخيل سياسي در زيست جهان ايراني
  تخيل سياسي در زيست جهان ايراني

  *نجمه كيخا

  چكيده
كوشد با نگـاهي هسـتي شناسـي و    كتاب تخيل سياسي در زيست جهان ايراني اسلامي مي

معرفت شناسي به تخيل، ضمن تشريح ابعاد و زوايا و تعريف اين مفهوم به تحليل وقايع و 
تحولات ايران معاصر بر اساس تخيل سياسي بپردازد. براساس مباحث ارائه شده در كتـاب  

به ويژه با توجه به نكات چالشي و مورد بحث تخيل در ادبيات فكري موجـود، ارتبـاط    و
تخيل با امر سياسي، حكمت عملي، فقه، تاريخ، جامعه شناسي و فلسفه سياسي بـه بحـث   
نهاده خواهد شد و نقاط ضعف و قوت كتاب بيان خواهد گرديد. تعيين مـلاك و معيـار و   

ختن آن از توهم و فانتزي بـودن، تحليـل تحـولات سياسـي     مبنا براي عالم خيال و دور سا
ي انسان شناسـي مبتنـي بـر تخيـل و همـراه      اجتماعي معاصر بر اساس تخيل سياسي، ارائه

ساختن برخي مباحث اصلي فلسفه سياسي با ادبيات موجود در بحث تخيل از نقاط قـوت  
اننده است اما كتاب نتوانسته اين كتاب است. به رغم اين قوت كه سرشار از ارائة ايده به خو

ها را پرورش دهد و تمام نمايد. مقاله حاضر بر ناتمام بودن بسـياري از مباحـث   است ايده
 اي از مباحث طرح شده نقد وارد كرده است.مطرح شده در كتاب و ابهام در پاره

  .سياسي امر ايمان، عملي، حكمت سياسي، تخيل ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
عنوان كتابي است از دكتر محمد علي » كتاب تخيل سياسي در زيست جهان ايراني اسلامي«

فتح الهي عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي است كـه در سـال   
صفحه چاپ شد و انتشار يافت. ايـن كتـاب از    223شر اين پژوهشگاه در به همت ن 1399

يك مقدمه و سه بخش تشكيل شده است: نظريه پردازي تخيل سياسي متناسب بـا زيسـت   
اسلامي عنوان نخستين بخش است كه در سه فصـل سـامان مـي يابـد: عقـل      - جهان ايراني

تني بـر تخيـل و در آخـر تخيـل     عملي و جايگاه تخيل در فلسفه اسلامي، انسان شناسي مب
هاي تخيل سياسـي در  سياسي، حقوقي و حوزه عمومي. عنوان دومين بخش كتاب، ويژگي

انديشه اسلامي با چهار فصل است: تحقق تخيل سياسي با حضور سياسي زنـان و تشـكيل   
مدينه، ماهيت غمگنانه تخيل سياسي با توجه به مصيبت عاشـورا، ويژگـي تـدريجي بـودن     

سي و انتظار آينده و تخيل سياسي و جنگ فقر و غنـا. سـومين بخـش، مصـاديق     تخيل سيا
تحقق تخيل سياسي در ايران اسلامي است كه فصول آن عبارتند از: تخيل، انقلاب و تمدن 
نوين اسلامي، تخيل مليت ايراني، تخيل ولايت مطلقه فقيه، تخيـل قـانون اساسـي و نظـام     

ل سياسي. در پايان نيز جمع بندي مباحث كتـاب ذكـر   مديريت و علوم انساني به مثابه تخي
  شده است.

درك و تبيين تخيـل سياسـي متناسـب بـا     «كند كه نويسنده در مقدمه كتاب تصريح مي
اسلامي مسئله اصـلي   –دريافت اسلامي از خيال و متناسب با زيست جهان تاريخي ايراني 

تـر  جلوتر اين حيطه را مشـخص ) قدري 5:  1399(فتح الهي » مورد نظر اين نوشتار است.
توان حاصل رأي بـه  ي نسبت تخيل و سياست را ميبرآمدن مسأله«كند: سازد و بيان ميمي

در » تجرد نسبي خيال و همچنين اصالت وجود در چهـارچوب حكمـت متعاليـه دانسـت.    
بحث از حكمت متعاليه نيز به انديشه دو تن از شاگردان اين مكتـب يعنـي امـام خمينـي و     

هـا نيـز بـه    تاد مطهري ارجاع بيشتري صورت گرفته است. اين ارجاع و بررسي انديشـه اس
هـاي  ي نويسنده با يك برداشت آزاد، عمومي و توأم با مقـداري مسـامحه از ديـدگاه   نوشته

فلسفي آنهاست. در ذكر فوايد و نتايج چنين اثري نيز بر نقـش تخيـل در فهـم اكنونيـت و     
گيـري  ي شكلكند. تخيل سياسي به فهم نحوهمعه ما تأكيد ميمعاصرت و نيز فهم آينده جا

اي كند. به گونهتواند رخ دهد كمك ميجامعه امروزين ما و امكان تحولاتي كه در آينده مي
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نوعي فلسفه تاريخ در دل بحث از عالم خيال نهفته كه در فصول مختلـف كتـاب بـه طـور     
  جدي مورد بحث قرار گرفته است. 

ن تاريخي ايرانيان كه عنـوان اصـلي كتـاب اسـت، اشـاره بـه تخيـل        بحث زيست جها
خواهد اين تخيل را بـه  اجتماعي و زيست جهاني دارد كه با انقلاب اسلامي پديد آمد و مي

هاي بعدي پژوهش بيان خواهـد شـد كـه تخيـل امـري      مراحل عالي آن برساند. در قسمت
ي انقلاب اسـلامي را بـا نگـاهي    هتدريجي و در حال شدن است. نويسنده تلاش دارد پديد

  ).40توأم با لطافت، خلاقيت و هنرمندي نشان دهد (همان: 
  
  تعريف خيال و تخيل. 2

هاي آن را در خواب، رؤيا، خاطره، اسطوره، ايـدئولوژي،  ي وسيعي دارد. جلوهخيال عرصه
شناسـي، جامعـه   هاي مختلف شعر، سينما، هنر، ادبيات، روان آرمانشهر، اميد و ... در حوزه

). نويسنده در جـاي جـاي كتـاب    1385توان جستجو نمود(شريعتي، شناسي و سياست مي
تعريف و تحليلي از خيال ارائه نموده و يكي از ابعاد فلسفي، سياسي، فرهنگي، اجتمـاعي و  
جامعه شناختي آن را كاوش نموده است. نويسنده معتقد است هنر و سياست محمل اصلي 

نويسد ضـعف  ل است اما گاه بعد روان شناختي خيال را در نظر آورده و ميپرداختن به خيا
شود انسان نتواند خود را به جاي ديگران بگذارد و درد و رنج آنهـا را درك  تخيل سبب مي

كند. اگر ارتكاب جرم ناشي از جهل بود، قابل سرزنش كردن نبود اما از آنجا كـه ناشـي از   
شود قابل نكوهش است. به است كه با تخيل حاصل مي درك واقعي و تجربي امري جزئي

ها تعبير استاد مطهري خداوند اين قضاوت وجداني را در نفس انسان نهاده است. اين زيبايي
ها، حسن و قبح عقلي، عشق يا تنفر به برخي اهداف اجتماعي كـه در نهـاد انسـان    و زشتي

يماني و خيالي است. گـاه چنانكـه   وجود دارد حسي نيست تا صورت عقلي پيدا كند بلكه ا
  داند كه فراتر از عالم ذهن قرار دارد.گفته شد خيال را يك تجربه وجودي و امر واقعي مي

اي از سه ساحت اصلي تشكيل دهنده تجربه انساني و يك از لحاظ فلسفي، خيال مرحله
ن وضعيت اساسي و حقيقي از خود واقعيت و حتي محتـواي اصـلي واقعيـت اسـت. بـراي     

اساس براي شناخت موجودات خارجي بايد آنها را به عنوان امور خيالي ديد؛ زيـرا در ايـن   
ي انساني اسـت، متكامـل و   شوند. از آنجا كه خيال تحت تأثير تجربهتر ديده ميفضا واقعي

) بلكـه  28رو به رشد است. تخيل، غريزي نيست تا بر اساس آن عمـل شـود (فـتح الهـي:     
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سـازد. در  فرهنگ است و تدريجاً امكان تأمل و خلاقيت را فراهم مـي تحت تأثير تجربه و 
حكمت اسلامي، اشتغال به عالم طبيعت از جمله موانع بهره مندي از اين توانمندي دانسـته  

  شده است. 
نويسـد تخيـل فراينـدي    نويسنده گاه بعد تصوير سازي تخيل را نيز در نظر دارد و مـي 

با تجربه وجودي و تصويرسـازي مناسـب بـا آن بنـاي      است ضروري و قابل پيش بيني كه
نويسد تخيل روحي اسـت كـه عناصـر ظـاهري طبيعـت را كنـار       سازد. يا ميزندگي را مي

دهد. نه تنها در طبيعت كه در اجتمـاع نيـز چنـين اسـت.     دارد و انسجام مييكديگر نگه مي
بين شرايط عيني و ي خاص ي پيوندي است كه يك جامعهتخيل اجتماعي عبارت از نحوه

). كانت معتقد 37كند (همان: اش برقرار ميي ذهني و انديشگيتاريخي زندگي خود با لايه
ي فهم و حس را بـا ايجـاد تصـوير بـراي مفـاهيم ممكـن       بود تخيل، تركيب و استنتاج قوه

. سازد كه بدون تخيل اصلاً امكان شناخت نداريماي اين شكاف را پر ميو به گونهسازد  مي
: 1394اين تصوير نه حسي و نه محصول فكر است، چيزي ميان اين دو است (اسداالله نژاد، 

63.(  
هـاي فكـري و آثـار    هـا، نظـام  تخيل فرهنگي و اجتماعي انواع و اقسام تصاوير، استعاره

كند (فـتح الهـي:   ها و تصاوير و آثار جديدي توليد ميشود و مدام انگارههنري را شامل مي
ي ي بـودن و كـاركرد جامعـه بـه شـيوه     نوع تخيل با ايجاد تصويري كلي از نحوه). اين 38

  بخشد.زيست افراد قوام و دوام مي
نويسنده شروع تخيل سياسي در دوران معاصر ايران را تخيل سنتي و هنجاري صفويه و 

با گيرد كه با تحولات قرن دوازدهم و روي كار آمدن قاجار تداوم يافت. قزلباش در نظر مي
گيري مرجعيت و اوج آن كه در قيام تنباكو و نهضت مشروطيت و ملـي شـدن نفـت    شكل

بود، تخيل ماهيت علمي پيدا كرد و با وقـوع انقـلاب اسـلامي ايـران از رويكـرد جـامع و       
هاي سياسـي و  عقلانيت نيز برخوردار شد. به نظر نويسنده، نظام جمهوري اسلامي به تخيل

ي ي بزرگ ملي ما تجربهاهي به سوي آينده گشود. سه تجربهاجتماعي جديد شكل داد و ر
ي جنگ تحميلي و تدوين الگوي اسلامي ايران پيشرفت است (همان: قانون اساسي، تجربه

158 -159.(  
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  فلسفه سياسي تخيل. 3
توان جايگاه بحث تخيل و محتواي اين اي است كه ميمباحث كتاب تخيل سياسي به گونه

اي دانست كه بتوان از فلسفه سياسي مبتني بـر تخيـل   نويسنده را تا اندازهمبحث در انديشه 
سخن گفت. به هر حال اگرچه از اين عبارت در كتاب استفاده نشده امـا از انسـان شناسـي    

ي عقل و مبتني بر تخيل سخن رانده شده است. به نظر نويسنده، همانطور كه با تكيه بر قوه
توان از انسان مبتني بـر  كنند، ميانسان بدوي و طبيعي ياد مي منطق از انسان مدني در مقابل

تخيل در مقابل انسان طبيعي سخن گفت؛ زيرا خيال در ماوراي طبيعت قرار دارد. انسان بـه  
ميزاني كه از طبيعت و وقايع ملموس طبيعي فراتر رود و به فهم حقـايق و معـاني فراتـر از    

شود. كسب تدريجي تجربه و مهارت و انساني ميواقعيت ملموس نائل گردد داراي زندگي 
انجامد. آزادي از تأمل در دنياي اطراف خويش  به رشد تخيل و ايجاد خلاقيت و آزادي مي

). مطابق مباحث انسان شناسي تخيل، تعريف 27ترين نتايج عالم خيال است (فتح الهي: مهم
تواند هويت و فعليتي براي او ان، نميي او از حيوانسان به ناطق بودن به عنوان متمايز كننده

ها بعـد از نـاطق   ايجاد كند؛ زيرا حيوان بودن براي انسان حالتي اخلاقي است؛ برخي انسان
گردند. تنها تعداد كمي از بودن، با كسب صفات اخلاقي حيوانات داراي اخلاق حيواني مي

). بـر حسـب اينكـه انسـان     26دهند (فتح الهي: ها با همان ناطقيت به زندگي ادامه ميانسان
هـا متفـاوت شـده اسـت. انديشـمندان      صفات چه حيواني را بيشتر كسب نمايد، نوع انسان
اند. كتاب حاضر هاي مختلف آن پرداختهمختلف صدرايي از انواع انسان و بر شمردن گونه

  اين تنوع انساني را بر اساس تخيل به اثبات رسانده است.
اند. بحث ي آزادي انسان به شمار آوردهالباً خيال را عرصهي تخيل، غنويسندگان عرصه
هاي مختلف هسـتي شـناختي و معرفـت شـناختي كنكـاش شـده و       آزادي و خيال از جنبه

ي وجـود ايـن عـالم    ي انديشـه را نتيجـه  ها بـه ويـژه در عرصـه   ي وسيعي از آزاديگستره
چنانكه ملاصـدرا نيـز بيـان    اش محل خلاقيت است؛ زيرا . خيال از حيث وجودياند دانسته

توانـد راهـي بـه رهـايي و آينـده بگشـايد.       ي نفس انسان است و ميكند، انشاي فعالانهمي
ي حس، ماده و عقل است. هايدگر نيز كه قوه خيال همچنين اين قوه رهايي انسان از سيطره

دهد ميهاي جديد را به دازاين كند عقيده داشت كه خيال مجوز ظهور نسبترا وجودي مي
و انسان در حضور خود داراي امكاناتي است و قلمرو اين امكانات، آينده است كه انسان با 

كند را امتـداد كيفـي دهـد (خـاتمي،     تواند عالمي كه در آن زندگي ميي خيال خود ميقوه
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تواند با جهان نسبت پيدا كند و جهان و وطن خـود را بـا تخيـل    ). انسان با تخيل مي1386
هن بسازد. اين امر نوعي انفتاح و گشودگي و نوعي فاعليت نسبت بـه جهـان در   خود در ذ

توان از نسبت تواند به خودشناسي انسان بينجامد. اينجاست كه ميكند كه ميانسان ايجاد مي
ترين مباحث اين كتاب است. هنگـامي  ترين و مفصلخيال و هويت سخن گفت كه از مهم

شود؛ زيرا تمـامي امـور   د به دست آورد داراي هويت ميكه انسان دركي از وضع تخيل خو
غير زيستي زندگي اعم از عواطف، درد و رنـج، آرامـش و نـاآرامي، احساسـات و تمـامي      

ي تخيل جاري است. كند در حوزهچيزهايي كه نسبت به آنها احساس تعلق و يگانگي و مي
وقتي خيال را امري زمـاني و   تواند همان ادراك هويت باشد به ويژهبنابراين درك تخيل مي

  شود.ها ميمكاني بدانيم كه باعث ايجاد هويت
  
  تخيل و تاريخ 3.1

روند گسترش تدريجي عالم خيال راهي به سوي فلسـفه تـاريخي متناسـب بـا آن گشـوده      
ي فرايند تحقق خيال انسان و جوامع انساني است (فـتح  ي تاريخ همان مطالعهاست. مطالعه

شود كساني كه به حقيقت اين ايام تاريخي كه به عنوان يوم االله معروفند سبب مي ).33الهي: 
هـا بـا ورود بـه ايـن سـاحت      روزها واقفند وارد فضاي خيالي الهي شده و جمعي از انسان

). فـتح الهـي در بـاب تخيـل و تـاريخ      46احساس يگانگي و ملت بودن نمايند (فتح الهي: 
مطلب معروفي از امام موسي صدر است. امـام موسـي صـدر    كند كه يادآور مطلبي بيان مي

  استمعتقد 
تربيت صحيح اين نيست كه قبل از اينكـه بـه جـوان فلسـفه و فكـر در مـورد جهـان        
پيرامونش بدهيم... ديدگاهي در مورد وطنش، در مورد حق و باطل، در مورد هسـتي و  

  )49: 1384در، (ص تاريخ...او را از از چيزي منع يا بر چيزي مجبور كنيم.

گيري عالم نويسنده كتاب تخيل سياسي نيز فرهنگ، تمدن و عرف را نشان دهنده شكل
اي بر يك بنياد فرهنگي و خيـالي كـه   هر جامعه«داند و معتقد است خيال جوامع انساني مي

). 35(فـتح الهـي:   » شـود شامل ادراكي كلي از جهان و جايگاه انسان در آن است ساخته مي
كند كه نبايد در مورد نظام سازي بحث ي ديگري از كتاب بر اين مطلب تأكيد ميوي در جا

كنشي صرف كرد و كنش الزاماً همراه با رشد نيست. هدف از نظام سازي ايجاد فرايند رشد 
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در جامعه است نه اينكه صرفاً همه را سر جاي خود بنشاند. نظام، جايگـاه افـراد و سلسـله    
  ).196كند ولي بايد به طور مستمر رشد نمايد (همان: مشخص ميها را درون جامعه مراتب

سازد كه پيش از اين استاد مطهـري  ي بديعي را مطرح ميكتاب در بحث از تاريخ، نكته
نيز بدان اشاره نموده بود اما نه بر اساس تحليلي از عالم خيـال؛ مطلـب ايـن اسـت كـه در      

اين آينده اسـت كـه گذشـته و    «سازد بلكه زندگي سياسي و اجتماعي، گذشته آينده را نمي
سـاخت  ). علت اين امر آن است كه اگر گذشته آينـده را مـي  108همان: »(سازدامروز را مي

انديشيديم كه گشت؛ زيرا ميي ما ميي ما نبود و به جاي آن گذشته مسالهديگر آينده مساله
اس بحث تخيل، آينده، لطيف و توان كاري كرد. بر اساند و نميامروز ما را اين طور ساخته
هـاي  ها در مسير تجربهها و شخصيتي جوهر آن است. هويتبرزخ گذشته و نشان دهنده

كننـد. انقـلاب   گردند و گذشته را هـم تعريـف مـي   شوند و برميي زندگي ساخته ميآينده
 اسلامي حوادث گذشته را معني كرد. براي نمونه، مشروطيت را كه قبـل از انقـلاب گمـان   

هاي عميق و واقع بينانه، زنده و دوباره طرح كرد. در واقـع  شد تمام شده است، با تحليلمي
ها در انقلاب اسلامي دوباره مشروطيت را پديد آورد. بنابراين، حقيقت و معني واقعي پديده

توان گفـت ظهـور حضـرت حجـت     ). بر اين روال مي108آينده ظاهر خواهد شد (همان: 
آينده مانند موتوري قوي و مكنـده تمـام   «به وجود آورد. به تعبير كتاب،  انقلاب اسلامي را

 (همان).» دهدكشد و به وقايع گذشته و حال موجوديت ميگذشته را به سمت خود مي

اش با آينده و نه در رابطه با گذشته بايد تعريف كرد. هويت توجه هويت را نيز در رابطه
انتظار و نوعي فعاليت متناسب با رسيدن به آن است.  ي موردو جذب شدن آگاهانه به آينده

نويسد اساس فلسفه مادي اين است كه شيء با آينده خودش هـيچ گونـه   استاد مطهري مي
ي خودش در ارتباط است. به همين دليل ارتباطي ندارد اما در صنع الهي شيء با كمال آينده

كنـد  ي او ماهيت ايمـاني پيـدا مـي   شود تمام گذشتهاست كه انسان بي ايماني كه مؤمن مي
توان آينده را مديريت كرد اما در امور غير مـادي و معنـوي   ). در امور مادي مي110(همان: 

هاي گذشته تنها در حد سازد. مقدمه چينيمثل امور سياسي و اجتماعي، آينده گذشته را مي
عمل كـرد و بـراي آينـده    معدات مؤثرند و اثر ايجادي ندارند. بايد مطابق وظيفه و مقررات 

  ي انتظار، وسيله و راه نيز به اندازه هدف و مقصد اهميت دارند.بايد انتظار كشيد. در مقوله
دهد كه برخي اين نگاه به آينده و گذشته در بحث تخيل ابزاري را به دست نويسنده مي

د و خـط مـايزي   هاي انديشه شيعه مانند تقيه، صبر و انتظار را تحليل كن ـترين مؤلفهاز مهم
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گري بكشد. تخيل به دنبال فهـم چرايـي و درك جهتـي    ميان انديشه شيعه و تفكرات سلفي
است كه جامعه در پيش گرفته است. اين امر غير از به كنترل درآوردن جامعـه اسـت. درك   

گري و مدرنيته در پي اعمال كنتـرل هسـتند.   چرايي حركت، با انتظار ممكن است اما سلفي
ته تفوق و اصالت گذشته نسبت به آينده است بر اين اساس، انتظـار تحـولات   جوهر مدرني
گـري  خواهد در گذشته و حال بماند به اين ترتيب زمينه رواني سلفيكشد و ميآتي را نمي
هاي سلفي منجر شد آيد. نفوذ مدرنيته هم در جوامع اسلامي به پيدايش جريانبه دست مي

  ).113(همان: 
اب تخيل سياسي، ارتباط دادن ميان بحث تخيل و تاريخ با جنگ فقر و از نكات بديع كت

غناست. بر اساس كتاب، انتظار آينده توأم با پيدا شدن ايمان به اراده الهي و احساس فقر در 
دهد و در پي مهندسي آينده است، نوعي انسان است. كسي كه به گذشته و آينده اصالت مي

تواند آينده را مـديريت و بـر آن مسـلط شـود در     ا مياحساس قدرت در خود دارد كه گوي
بيند. با ايـن حـال   حالي كه انسان مؤمن هميشه خود را در مقابل خداوند فقير و نيازمند مي

آورد؛ جنـگ فقـر و غنـا    هاي زيادي را براي فقرا به بار مينبرد ميان فقرا و اهل غنا موفقيت
آمدند با شروع جنـگ عنصـر   حساب نمي نوعي گشايش تاريخي است. فقرايي كه اصلاً به

كننـد؛ زيـرا قـدرت    شوند و پيروزي را از آن خـود مـي  ي سرنوشت جوامع ميتعيين كننده
اي از جنگ فقر و غنا بود كه ). جنگ ايران و عراق نمونه122استقامتشان زياد است (همان: 

رشـد   سبب شد دوست و دشمن خودمان را بشناسيم، سبب بيداري خيلـي كشـورها شـد،   
). از آنجا كه جنگ فقر و غنـا در عـالم   124صنايع نظامي ما را به دنبال داشت و ... (همان: 

اي كه جناح حـق و  يابد به گونهافتد، اين جنگ با پيام انبياي الهي ارتباط ميخيال اتفاق مي
ه هر تواند بنبوت و نيز اهل بيت با فقرا هستند. به هر حال، مؤمن از همه امكانات خود نمي

گونه استفاده كند و بايد حدود الهي را رعايت كند و در زندگي و مبارزات خـود احسـاس   
  كند.فقر مي

ي كتاب اين است كه تاريخ تمدن اسلامي را به سه مرحله هاي نويسندهاز ديگر نوآوري
قرن گذشته كه تا پيروزي انقلاب اسلامي تداوم يافته اسـت   14تقسيم نموده است: نخست 

ي دوم كه ورود در عالم خيال اسـت، بـا پيـروزي انقـلاب     د عالم حس است، مرحلهو نما
اسلامي آغاز شده و تا ظهور امام زمان ادامه دارد و نهايتاً در سومين مرحله كه با ظهور امام 

شـود و بـه نـوعي    شود، تمدن آرماني اسلام و صلح و عدالت كلي محقق ميعصر آغاز مي
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). البته نويسنده به اين امر عنايـت دارد كـه ائمـه (ع) در    133: مظهر عالم عقل است (همان
اند اما مسير تمدن گذشته از مسير اهل بيت (ع) اند و تأثيرات زيادي نهادهي اول زيستهدوره

هاي ديگر تمدن دور شده و با توجه بيشتر به وجوه مادي، دچار ركود شده است. از ويژگي
به حكمت نظري و پرداختن كمتر به حكمت عملـي   ي نخست، توجه بيش از حددر دوره

هاي اي كه سبب مخالفت فخر رازي و غزالي با فلسفه شد. بعد از تلاشبوده است به گونه
ملاصدرا در نزديك كردن ديانت و فلسفه به يكديگر، در انقلاب اسلامي حكمت عملي به 

ه دوران صدر اسلام پل زد. تر شد. اين دوره بعثتي ديگر بود كه بجايگاه اصلي خود نزديك
ي هاي تخيـل در حـوزه  ). انقلاب از جلوه141تر شده است (همان: درك از تشيع نيز كامل

سياسي بـر اسـاس عقلانيـت     - عمومي است كه فصلي نو در تاريخ آغاز نمود. نظمي مدني
بـه  اسلامي بنا كرد كه نمودهايي چون تدوين قانون اساسي، نظام سياسي مردم سالار، تكيه 

آراي مردم، تزريق روح اعتماد به نفس و خوداتكايي به ملت بود. سياستي ايجـاد شـد كـه    
تواند به آينده و به ديگـر منـاطق نيـز بينديشـد و     هاي خيالي داشت. بر اين اساس ميريشه

). در واقع نگاه بين المللـي و  147جهان اسلام و بين الملل اسلامي را مديريت كند (همان: 
فين عالم را يكي فرض كردن، داشتن هويت بين المللي و درك بين المللي به ي مستضعهمه

شود. اين درك بين المللي تداوم رشد سياسـي و هويـت ملـي    مدد رشد عالم خيال پيدا مي
  ).150انسان ايراني است (همان: 

  
  خيال در فلسفه اسلامي 3.2

ذهن ما چگونه صور ابداعي عالم از جمله مباحث اصلي فلاسفه مسلمان اين بوده است كه 
دانستند اين سوال كند و با توجه به اينكه جايگاه خيال را در مغز انسان ميخيال را خلق مي

ي اعضاي جسماني انسـان فهـم و   مطرح بوده كه اگر نفس ما مجرد است چگونه به واسطه
نفس و بدن به نام  اي واسط و ميانجي مياني قوهشود. آيا  ادراك خيالي، به واسطهدرك مي

گيرد يا عالمي به نام عالم مثال وجود دارد كه چنين ادراكي را ممكـن  قوه خيال صورت مي
ي خيـال بحـث نمـوده و در تبيـين     ). فارابي از قوه68: 1386سازد (مفتوني و قراملكي، مي

وحي و نبوت از آن بهره جسته اما سهروردي از عالم مثال سخن بـه ميـان آورده و تحقـق    
معاد و وجود كرامات و خوارق عادات و رؤياها را بر اسـاس آن تحليـل نمـوده اسـت. در     

ي انديشه ملاصدرا هم قوه خيال و هم عالم خيال مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت. او همـه    
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هـاي  ادراكات انسان اعم از حسي و خيالي را به نفس انسان مربوط كرده و تشكيل صورت
داند و برخلاف سهروردي كه ادراكـات خيـالي را   سان ميخيالي را حاصل خلاقيت نفس ان

دانـد  كند، ادراكات خيالي را انشاء نفس مـي قائم به ذات و مستقل از نفس انسان قلمداد مي
  ).78(همان: 

از آنجا كه كتاب تخيل سياسي بحث خيال سياسي را از حوزه فلسفه اسلامي وام گرفته 
فلاسفه مسلمان غالباً بـر وجـه متـافيزيكي خيـال     است، بايد گفت به تعبير محمود خاتمي، 

). اين نگاه نشان دهنده كثرت تصاوير است. فتح الهي نيز در 1386اند (خاتمي، تمركز نموده
پـردازد و تنهـا ابعـاد    هاي معرفت شناسي قوه خيال نمياين كتاب بيان نموده كه به ظرفيت

ي كتاب، ). از نظر نويسنده13ح الهي: هستي شناختي و انسان شناختي آن را مد نظر دارد (فت
مبتكر بحث تجرد برزخي و اثبات تجرد نسبي خيال و بقاي جسم برزخـي پـس از مـرگ،    

ي زندگي مادي انسان با حيات معنويش به هم پيوسته ملاصدرا است و بر اين اساس رابطه
اجتماعي شوند، اي به درستي سامان يابد و افراد، است. وي نتيجه گرفته است كه اگر جامعه

كند. ملاصدرا پيدايش هويت را با تجرد خيالي درك نمود و ميـان  ملكوت الهي را ايجاد مي
ديد و بر اين اساس توانست سياسـت دوگـانگي روح و   عرفان عملي و سياست عينيت مي

  ).134جسم را به جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا تبديل سازد. (همان: 
و عالم مثال در كتاب حاضر به درستي رعايت نشـده اسـت. در    البته كاربرد عالم خيال

اي ميان عالم حالي كه در فلسفه اسلامي، عالم مثال به بعد هستي شناختي اشاره دارد و لايه
اي ادراكي در انسان است اما در اين گيرد، عالم خيال ناظر به قوهماده و مجردات در نظر مي

ارت عالم خيال به جاي عالم مثـال اسـتفاده شـده اسـت.     كتاب با علم به اين تفكيك، از عب
ي بسيار مهم ديگر اين است كه خيال امري وجودي است نه وهمـي و فـانتزي؛ حتـي    نكته

تواند وجودهاي عقلي را نيـز خلـق كنـد.    هاي طبيعي است و ميتر از پديدهعينيت آن قوي
است؛ زيرا خيال، بـاطن ايـن   تر از دنياي محسوس شود كه عالم خيال واقعيحتي تأكيد مي

ي آن است. انديشمندي مانند گاستون باشلار كه در زمينـه  عالم و شكل لطيف و رقيق شده
پديدار شناسي تخيل تلاش بسياري نموده و بر هانري كربن نيز تأثير نهـاده اسـت تنهـا بـه     

ابعـاد   دهد و عنـايتي بـه  ي نوآوري و خلاقيت تصاوير خيالي در شعرا توجه نشان ميجنبه
هستي شناسانه و حقيقي بودن اين تصاوير همچون حكمـاي اسـلامي نـدارد. ايـن امـر در      

  ).42: 1389كند (نامور مطلق، بسياري ديگر از انديشمندان تخيل معاصر نيز صدق مي
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  جامعه شناسي تخيل. 4
شود. افلاطون، ارسطو و كانت به نحوي بـه تخيـل   بحث در باب تخيل از فلسفه شروع مي

اند. اين بحث در دوره معاصر به جامعـه شناسـي و روان شناسـي سياسـي نيـز راه      پرداخته
ايم ميان خيال و واقعيت اجتمـاعي  ترين بحث در خيال اين است كه آيا توانسته. مهميابد مي

پيوندي برقرار كنيم يا خير و آيا خيال وجه توليدي نيز دارد؟ غالب مباحثي كه ميان خيال و 
انـد در حـوزه جامعـه شناسـي قـرار دارد. جامعـه شناسـان        ي پيوند برقرار كردهامر اجتماع
كنند ارتباط اي كه در آن زندگي ميي گستردهاند ميان تجربه شخصي افراد و جامعهكوشيده

برقرار سازند؛ بدين معنا كه با درك يك روند تاريخي در بستري اجتماعي، فرد انساني را به 
سانند. جامعه شناساني كه با رويكرد ماركسيستي و چپ گرايانه به دركي عميق از زندگي بر

اند بيشترين استفاده از اين مقوله را در ايجاد تغييرات اساسي و انقـلاب  بحث خيال پرداخته
اند. براي مثال كاستورياديس معتقد است كه جوامع، قابل تقليل به روندهاي اجتماعي نموده

ن تخيل خلاق است كه بايد مورد توجه قـرار گيـرد. تخيـل    عقلاني و كاركردي نيستند و اي
هاسـت (پـرژام،   هـا و صـورت  ي شكلهمان خلق تاريخي و اجتماعي مداوم و تعيين نشده

1395 :10.(  
اند و پيـدايش و  از جمله كساني كه در حوزه جامعه شناسي تخيل در كشور ما انديشيده

ثاري منتشر نمـوده اسـت، سـارا شـريعتي     بسط آن را به خوبي دنبال نموده و در اين باب آ
داند كه در است. وي در باب چگونگي توجه به تخيل در جامعه شناسي عواملي را مهم مي

تواند مصداق داشته باشد: واكنش به سنت ماركسيستي يكي از اين علل علوم سياسي نيز مي
داند و بـه جـاي   ميبوده است. سنت ماركسيستي انسان را متعين و متأثر از عوامل اقتصادي 

هاي مختلف وجود خودش را بررسـي كنـد،   اينكه چگونگي برآمدن آگاهي انسان از بخش
داند. واكنش به رويكردهايي كه انسـان  زيربناي اقتصادي جامعه را مؤثر در ايجاد آگاهي مي

دانـد در بسـط مفهـوم تخيـل اهميـت داشـت؛       را خودبنياد و تعيين كننده امور مختلف مي
پردازد و به شكل ناخودآگاه عمـل  از وجود انسان كه به رؤياپردازي و تخيل مي هايي بخش
شود در حالي كه براي فهم واقعيـت اجتمـاعي تحليـل ايـن     كند همواره مغفول واقع ميمي

توان گفت تخيل در حوزه علوم اجتماعي در پـي كشـف   بخش نيز مؤثر است. به نوعي مي
گيرد كه دكتـر  تي، سه كاركرد براي تخيل در نظر ميناخوداگاه در روان شناسي است. شريع

تخيل كلامي كه  - 1فتح الهي در كتاب تخيل سياسي از كاركرد سوم بهره زيادي برده است: 
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تخيل تصويري كه در قالب تصاوير بيـان   - 2هاي زباني است؛ ها و سمبلبا استفاده از نشانه
ها، ته، حال و آينده كه با تأكيد بر اسطورهبيان گذش - 3برد؛ شود و از هنر بهره زيادي ميمي

گيرد. شريعتي حافظه را روايت صرف ها و رؤياهاي ما صورت مياتوپياهاي تابوها، حافظه
ي ما با گذشته است تا بتوانيم آن را با عناصر زمان گذشته ندانسته بلكه حافظه همان مواجهه

ي خود، توان برقراري گفـت  گذشتهي سالم، جسارت مواجهه با حال بازسازي كنيم. جامعه
ي خـود  ي متكثر خود و انديشيدن به امروز و سپس طرح اتوپيا براي آيندهوگو ميان حافظه

  ).1386را دارد (شريعتي، 
نويسنده در باب ارتباط تخيل و جامعه شناسي مباحثي مطـرح كـرده اسـت كـه نشـان      

ي انقـلاب  سي به ويژه در حوزهي جامعه شنابا دنياي مباحث وسيع تخيل در حوزهدهد  مي
و تغيير اجتماعي، نمادسازي، رسانه، نهادهاي اجتماعي و هنر چندان ناآشنا نيسـت. وي بـه   

تواند به انقلاب بينجامد اما اين توان را نيـز  كند كه در عين اينكه تخيل ميصراحت بيان مي
تواند سازنده باشد و هاي مختلف موجود در جامعه كنار آيد. تخيل هم ميدارد كه با ساخت

  هم از طرف ساختارهاي اجتماعي تعين پيدا كند.
  
  خيال، ايمان و عقل عملي. 5

توان گفت شاه كليد، محور ارتباط تنگاتنگي ميان خيال، ايمان و عقل عملي وجود دارد. مي
اصلي و نوآوري اساسي كتاب حاضر در حوزه خيال، برقراري همـين ارتبـاط اسـت. ميـان     

لي و عقل عملي تمايز وجود دارد. حكمت عملي به نقش و جايگـاه عـرف در   حكمت عم
پردازد و مباحثي مانند هويـت  ها و نسبت آن با دين و پيشرفت زندگي ميگيري مدينهشكل

گيري قرارداد اجتماعي بر قانوني مدينه، نسبت فرد و جمع با هم، مدني بالطبع بودن و شكل
شـود  ي ملي و زندگي بين المللي در اين حوزه بحث مـي هاي مساوات، پيدايش هويتپايه

  ).75(فتح الهي: 
هاي پاياني كتاب، علوم انساني را عبـارت از حكمـت عملـي جديـد     نويسنده در بخش

كه تحولات روحي و شخصيتي افراد و تجمعات انساني را پژوهش كرده و رشـد و  داند  مي
امعـه انسـاني روي داده اسـت. وي    كند كـه در شخصـيت انسـان و ج   تكاملي را مطالعه مي

ي آن داند و موضوع مطالعـه مباحث اين حوزه را هم متأثر از امور واقع و هم اعتباريات مي



 181   )نجمه كيخا( ...زيست نقد و ارزيابي كتاب تخيل سياسي در

 

داند كه با تخيـل و خلاقيـت   هاي فردي، سياسي و اجتماعي ميها، مسائل و هويترا پديده
  ).201مان: يابد. در واقع سوژه و ابژه خود انسان است (هانسان و جامعه تحقق مي
ي عقل عملي و حكمت عملـي ماننـد ارتبـاط بحـث وجـود بـه       وي معتقد است رابطه

اجتمـاعي اسـت كـه    - ماهيت است. حكمت عملي صورت ذهني سياسـت و عقـل عملـي   
هاي جديد، تحولات و مديريت را صـورت بنـدي نظـري و    واقعيت قدرت، جامعه، هويت

هـاي  ت و صورت بـرداري از درك كند. حكمت عملي تصويري از روال پيشرفگزارش مي
اي است كه خداوند نيز در آن ي كار حكمت عملي همان حوزهشهودي انسان است. حوزه

ي كتاب جايگاهي كه حكما قبلاً براي فلسفه قائل بودند كـه  كند. نويسندهمديريت الهي مي
 ي آنهـا بـود (حسـيني   ي جايگاه علوم مختلف و هماهنـگ كننـده  عبارت از مشخص كننده

نويسـد  ) را براي  علوم انساني در روزگار كنوني قائـل اسـت و مـي   130: 1389اسدآبادي، 
دهـد و چگـونگي   علوم انساني دليل رغبت يا بي علاقگي به علوم مختلـف را نشـان مـي   «

تخيـل سياسـي و اجتمـاعي نيـز     » اهميت علوم و لزوم توجه بيشتر به آنها را تعيين مي كند.
هاست. فلسفه بر اساس آنچـه علـوم انسـاني    اليت جاري انسانهستي سياسي و تجربه و فع

شود شود. در واقع وقايع اجتماعي بر اساس فلسفه نظري ساخته نميدهد ايجاد مينشان مي
). بـه تعبيـر وي   203بلكه تحولات جامعه در تحول نظام فلسفي مـؤثر اسـت (فـتح الهـي:     

ت و هويت ملي همان خرد جمعي گفت علوم انساني همان هويت و عقلانيت ماستوان  مي
هـا سـبب ايجـاد    تواند هويتي فرازماني در قومي ايجاد كند. اين هويـت جامعه است كه مي

). از آنجا كه علوم انسـاني و امـر سياسـي هـر دو     204شوند (همان: احساس مسئوليت مي
هش بـه  داراي ماهيت خيالي هستند، يافتني و رسيدني نيستند بلكه با نقادي، خلاقيت و پژو

هـاي جديـد   آيند. نقادي همان مشاركت در توليد علم است كه به ايجـاد هويـت  دست مي
شـود در واقـع   هايي در آينده متصور مـي . خلاقيت نيز نگاه به آينده دارد و آرمانانجامد مي

  ).211تخيل، پژوهش جمعي در حوزه عمومي است (همان: 
است. عقل عملي در واقع تحقق  چنانكه گفته شد حكمت عملي با عقل عملي متفاوت
هاي جزئي و خرد معقـولات در  تخيل انسان در فلسفه و حكمت نظري است زيرا صورت

دهد؛ از ي تخيل به اين معقولات عينيت ميشود. عقل عملي به واسطهعالم خيال متصور مي
گيري درست واقعيت ي عقل عملي، هم شناخت صحيح و هم شكلاين رو تعديل و تزكيه

ي بـاطن  در پي دارد. عقل عملي راه حصول طهارت اخلاقي، انجام اعمال صالح و تزكيه را
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انجامـد. در ايـن   است. تحقق اين امور به ايجاد ايمان و در نتيجه حريت و آزادي انسان مي
شود. ايمان به نفس خيـالي انسـان   هنگام است كه فرد داراي شخصيت مدني و اخلاقي مي

توان گفت تخيل همان ايمان و باور قلبـي انسـان اسـت    اي كه ميبخشد به گونههويت مي
  ).20(ص 

آيد بلكـه  تحقق ايمان تنها با داشتن علم و آگاهي از چگونگي انجام عمل به دست نمي
ها و عواطـف اسـت. آنچـه از    ها در پي كسب تجربيات، آگاهيحاصل سير باطني ما انسان

ي نفـس اسـت كـه در    همان صـورت و ملكـه  آيد ي زيسته به دست ميتركيب اين تجربه
شود. ايمان، يقين قلبي بـه  گويند. اخلاق از ايمان ناشي ميحكمت اسلامي به آن اخلاق مي

شود. بنابراين هم ايمان و هم معارف است كه در رفتارهاي فردي و اجتماعي نشان داده مي
لاقـي باشـد. بـه اعتقـاد     تواند اخشوند. يك خيال منفعل نمياخلاق در عالم خيال ايجاد مي

نويسنده برخلاف باور عموم، ايمان امري شخصـي نيسـت و نيازمنـد عموميـت در جمـع      
برادران ديني و راهبري جامعه است؛ زيرا ايمان يك هويت معنوي و كرامت نفـس انسـاني   
است كه قابل ملكيت نيست. نه تنها ايمان امري عمومي است بلكه مسلماني نيز در آن شرط 

تواند التزام عملي ناشي از ايمان يعني قانون مـداري را داشـته   غير مسلمانان نيز مينيست و 
  باشند.

  
  ارتباط تخيل با فقه 5.1

هاي مختلفي از كتاب به بحث ولايت فقيه و فقه اشاره نمـوده اسـت. بـا    نويسنده در بخش
اسـاس نيـاز بـه    شويم و بـر ايـن   تغييرات و تحولات جوامع، وارد عوالم خيال جديدتر مي

يابد. اجتهاد فقهـي  شود و مصلحت سنجي ضرورت ميتر ايجاد مياحكام و مصالح پيچيده
تـري پيـدا كنـيم، تكليفمـان بيشـتر      نوعي مصلحت سنجي است. هر چه شخصيت خيـالي 

هـاي  . تفاوت تحليل اجتهاد و مصلحت سنجي بر اساس عالم خيال با ديگر تحليـل شود مي
ليل اين بحث بر اساس عالم خيال، اجتهاد بـر اسـاس فهـم عـالم     فقهي اين است كه در تح
گيرد اما در حكم ثانويه، بر اساس اضـطرار و بـه صـورت موقـت     خيال جامعه صورت مي

تواند توجيهي بر تمايز ميان حكم حكومتي و حكم ثانويه نيز باشـد؛  شود. اين مياجتهاد مي
ر مصالح و اقتضائات جامعه و دائر مدار شود كه بنا بزيرا در تعريف حكم حكومتي گفته مي

) و لزوما اضطراري و موقتي نيست اما حكـم ثـانوي در   46: 1380مصلحت است(صرامي، 



 183   )نجمه كيخا( ...زيست نقد و ارزيابي كتاب تخيل سياسي در

 

شـود. بـر همـين منـوال ايشـان تعريـف       شرايط اضطرار، اكراه، عسر و حرج و ... داده مـي 
ولايت فـرد   كند كه ولايت مطلقه به اين معناست كه ميانجديدي از ولايت مطلقه ارائه مي

هـاي بعـدي، بـه    هاي بعدي فقهاي داراي شرايط، تفاوتي نيسـت. ولايـت  مؤسس و ولايت
اقتضاي تغيير شرايط و پيشرفت صورت گرفته، مردمي است و بـه تشـكيل مـردم سـالاري     

انجامد در حالي كه در جريان سقيفه به نحوي مـانع تـداوم ولايـت شـدند. حتـي      ديني مي
ورزنـد.  دادند بر همـان سـبك گذشـته اصـرار مـي      الله  سر ميخوارج كه شعار لا حكم الا

حكومت مقيده كه در مقابل حكومت مطلقه قرار دارد، با فاصله گرفتن از شريعت بـه عـدم   
انجامد در حالي كه حكومت مطلقـه بـا پيـام نبـوت و     اجراي شريعت و بدعت گذاري مي

سـازد. البتـه نويسـنده بيـان     ر مـي كند و حكومت الهي را آشكامدينه نبوي ارتباط برقرار مي
شوند به نوعي تحـت تـأثير   ها كه باعث قدرت يافتن مردم ميكه تمام مردم سالاريكند  مي

شود و هر اندازه از خلوص و شفافيت ديني كاسته شود بي ثبات دين و اراده الهي محقق مي
  ).184شوند (فتح الهي: مي

ي حقـوق بـه حسـاب    دارد و فقـه از مقولـه  از آنجا كه ميان فقه و قانون ارتباط وجـود  
، نويسنده ميان سير قانونمندي و حقوقي شدن زندگي بر اساس خيال با بحث تخيـل  آيد مي

بيند. همانطور كه اصول قانون اساسي به تدريج در فرايندي تاريخي در ارتباط تنگاتنگي مي
تاريخ فقـه نيـز بيـانگر     يابد،شود و در متن زندگي مردم جريان ميباورهاي مردم نوشته مي

اي تاريخ رشد و كمال جوامع اسلامي است و مقاطع گوناگوني را شاهد بوده است به گونه
). نفـس  185كه استنباط قانون اساسي از متن قران و سنت از نقاط اوج آن است (فتح الهي: 

 ي بلـوغ سياسـي و  پيدايش قانون اساسي معلول تعمق در سياست و ورود مردم به مرحلـه 
پذيرش تكليف سياسي است. مقدمات اين پذيرش از سوي فقه و ارتباطي كه مـردم بـا آن   

اي مهم است؛ زيرا قدرت قـانون اساسـي   اند نيز فراهم شده است. ايجاد چنين مقدمهداشته
  متكي به ايمان و باور مردم است.

ان فقه سازد اين است كه ارتباط ميبحث قابل توجهي كه نويسنده در اين بخش طرح مي
پـردازد و  و قانون نبايد اين شائبه را ايجاد كند كه قانون اساسي تنها به مذهب خاصـي مـي  

شود. به نظر وي، قانون اساسي مبتني بر دين كه ديگر اديـان  ي شهروندان را شامل نميهمه
را نيز به رسميت بشناسد، تحمل مذهب رسمي را نسبت به ديگر مذاهب بـالا مـي بـرد در    

هاي مـذهبي را مانـدگار   كند، تعصبانون اساسي سكولار كه اعلام بي طرفي ميحالي كه ق
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). چنانكه ذكر شد، بحث مليت 191كند (همان: كند و زمينه خشونت مذهبي را ايجاد ميمي
ي تخيل ايـران ايـن اسـت كـه دركـي      دهد؛ لازمهو تشكيل يك ملت در عالم خيال رخ مي

توانـد تخيـل   انضمامي بودن را داشته باشد و مفهومي ميفلسفي از آن ارائه دهيم كه قابليت 
باشد كه ديگران نيز بتوانند از آن استفاده كنند. يعني ديگران نيز بتوانند با تخيل ايران ارتباط 

). بنابراين 156كنند (همان: ها هم در ايران احساس راحتي ميبرقرار كنند و حتي غير ايراني
  سازد.اهب مختلف را ميسر ميها و مذبحث تخيل پذيرش اقليت

ي وي حتي در مورد قانون اساسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، طرح دو گانه
داند و سعي دارد بر اساس بحث تخيل و فلسفه مقبوليت و مشروعيت را كاملاً نادرست مي

ي مقبوليـت و مشـروعيت نگـاهي اصـالت     صدرايي به آن پاسخ دهد. به اعتقاد وي، شـبهه 
اهيتي دارد نه وجودي. بر اساس اصالت وجود، براي اقتدار يافتن قانون، اصالت و وجـود  م

شويم. مردم سالاري ديني، حاكميـت قـانون اسـت؛ منظـور از مـردم در ايـن       عيني قائل مي
اصطلاح، وجود مادي مردم نيست. اصطلاح مردم از همان نظـامِ برخاسـته از ايمـان دينـي     

يابد. ايمان ديني مردم در حاكميت قـانون متجلـي شـده اسـت؛     مردم، حاكميت و اقتدار مي
بنابراين مردم سالاري مساوي نظام سالاري است. به اين ترتيب، مقبوليت و مشروعيت هـر  
دو از مردم و نظام هستند. اگر دين سبب قدرت يافتن مردم و تشكيل حكومت توسط آنان 

). بـا  192مشـروعيت دارد (همـان:   توان گفت آن نظام سياسي هم مقبوليت و هـم  شود مي
يابند تا رأي دهند و مشروعيت دولت بـر اسـاس   گيري نظام سياسي، مردم هويتي ميشكل

ي تخيـل اسـت كـه    ي قـوه ). در واقع به واسطه194شود (همان: موازين اسلام سنجيده مي
د مـادي  وجود مادي مردم را از نظام برخاسته از مردم تفكيك كرد و فراتر از وجـو توان  مي

آنان را نيز در نظر گرفت. وقتي توانستيم فراتر از سطح محسوس و عيني بينديشيم، از عالم 
  انديشيم.حس فاصله گرفته و در عالم خيال مي

شود، چگونگي عملكـرد  مطلب مهم ديگري كه در بحث از فقه و عالم تخيل مطرح مي
وبي نشان دهـد، مقـدماتي در بـاب    ولايت فقيه است. نويسنده براي اينكه تأثير فقيه را به خ

سازوكار اصلاح و پيشرفت نظام سياسي همگام بـا تحـولات و تغييـرات اجتمـاعي طـرح      
شـود و آن اينكـه آيـا بـراي هـر تغييـري در       . پرسش مهمي در اينجـا مطـرح مـي   نمايد مي

شود و سپس تغيير ايجـاد  ساختارهاي سياسي جامعه ابتدا فلسفه پردازي و نظريه سازي مي
نمايند؟ به اعتقاد نويسنده، شود؟ و يا اين تحولات هستند كه تغييرات را بر ما تحميل ميمي
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شود. نهادها در گيرد و سپس تدوين ميساختار سياسي در فرايند تحولات جامعه شكل مي
دهند كه جـزو وظـايف   آيد، كاركردي از خود نشان مينتيجه وقايع و نيازهايي كه پيش مي

شـود و امـري را بـا    اي وارد مـي گردد. براي مثال، نهاد مرجعيـت در قضـيه  ي آنها ميآينده
). وي 189كند و از آن پس، اين يكي از كاركردهـاي آن مـي شـود(همان:    موفقيت حل مي

كاركرد ولي فقيه در جامعه را همگام ساختن تغييرات ساختاري جامعه با تحولات سياسي و 
مطلقه بودن ولايـت  «ياد مي كند. » مطلقه بودن«ه به اجتماعي موجود مي داند و از اين وظيف

» فقيه سبب مي شود لزوم اصلاحات در آن را تشخيص دهد و تغيير ساختاري را ايجاد كند
  ).190(همان: 

  
  تخيل و امر سياسي. 6

شود. پيشرفتي كه به قانونمندي جامعه و بسط تخيل سبب پيش برد و تكامل امر سياسي مي
انجامـد. تـا زمـاني كـه     در جامعه، تساهل و مدارا و كاهش خشونت مي مردم سالاري ديني

تخيل سياسي و اجتماعي رشد زيادي نيافته و در حد ادراك حسي است، سياسـت، نـوعي   
آيد كه با تعريف سلسله مراتب و وظـايف،  ايفاي نقش پليسي، خشن و مادي به حساب مي

به مرور از سياست پليسي فاصله گرفته يابد اما بشر اجراي مقررات و حفظ نظم  تحكيم مي
يابد، تبديل به امري عرفـي بـا   اي كه ميو سياست با تعاملات و ارتباطات اجتماعي گسترده

هاي اداري، قانون ها با تشكيل نهادها و نظاماستقرار اجتماعي شده است. هر اندازه حكومت
تـر و بـه   تر و خيـالي لطيفتر شوند، جوامع ها و ... قويگيري هويتگذاري مناسب، شكل

). از همين رو است كه سياسـت را دريچـه اصـلي    48گردند (همان: تر ميعالم معنا نزديك
كند كه گويي هر نوع تعريفي اي بحث ميدانند. البته نويسنده به گونهورود به عالم خيال مي

انسـان و  تواند داشـته باشـد در جهـت لطافـت     از سياست و قدرت با نتايج مختلفي كه مي
رود كه اين خود يادآور مباحث استاد مطهري در فلسفه تاريخ اسـت  جامعه بشري پيش مي

) بـه  284: 1390دانـد(مطهري،   كه جريان تاريخ را در مجموع رو به پيشرفت و تكامل مـي 
اند اما اين حركت در مجموع رو به جلو عبارتي گرچه در مواقعي جوامع دچار انحطاط شده

 است.

تر شدن و فاصله گرفتن از عالم حس شدن سياست از نظر نويسنده نوعي خياليتر رقيق
شود كه در عالم حس امكـان  و دنياي مادي است در اين حالت امكان پيوندهايي فراهم مي
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بينند و ارتباطي با او برقـرار  تواند با افرادي كه او را ميپذير نيست. در عالم حس انسان مي
بينـد و تمـاس   هايي كـه نمـي  تواند با انسانما در عالم خيال انسان مياند تعامل نمايد اكرده

سازد. ي گسترده را فراهم ميمستقيم ندارد نيز ارتباط يابد و اين امر امكان تدبير يك جامعه
بر همين اساس تكيه بر زور فيزيكي و سياست پليسي نيز تنها راه تعامل با جامعـه نخواهـد   

اكثريت مردم، مديريت افكار عمومي و ارتباط بـا عامـه مـردم    بود و اقناع و كسب رضايت 
ها گردد. قدرت سياسـي داراي سـيري از   تواند عامل مشروعيت بخشي و دوام حكومتمي

قدرت طبيعي به سمت قدرت حقوقي و شرعي است كه در مجموع به لطيف شدن زندگي 
  ).60انجامد (فتح الهي: مي

دهد، انعقاد قرارداد اجتمـاعي  ل تخيل سياسي رخ مياز جمله اتفاقاتي كه در مسير تكام
ي عقـد قـرارداد و   انـد، بـه مرحلـه   است. جوامعي كه در حد مادي و محسوس باقي مانـده 

هـاي  يابند؛ حتي عقـد اخـوت و بـرادري كـه ارتبـاط دل     تشكيل هويت سياسي دست نمي
سـازد، نـوعي   مـي ي تشكيل مردم سالاري دينـي را فـراهم   مؤمنين با يكديگر است و زمينه

  ).75خيالي شدن و لطيف شدن سياست است (همان: 
كوشد بـر  تأثير ديگري تخيل سياسي بر سياست، سياسي شدن انسان است. نويسنده مي

اي داشـته باشـد. او فهـم    بحث مدني الطبع بودن انسان براساس بحث تخيل سياسي، تكمله
قوه خيال دانسته اسـت. تشـكيل    خاستگاه طبقاتي، اجتماعي و خانوادگي را حاصل كاركرد

شهر و مدينه از نتايج برون فكني تخيل انسان است كه با قوي شدن تخيل، زمينـه ورود بـه   
شود. عناويني چون جامعـه، ملـت، كشـور در    گيري تمدن آغاز مياجتماعي شهري و شكل

مباحثي هاي دولت با ذكر يابد. دكتر گل محمدي در كتاب نظريهعالم خيال تحقق واقعي مي
هر يك از عناصر يك نهاد هويت خود را از برداشت از كل يا «از استينبرگر بيان مي كند كه 

از تصور ما از معناي نهاد به مثابه نهاد مي گيرند و در واقع تصورات و سـاختارهاي ذهنـي   
ي )وي اين بحث را بـا عنـوان ايـده   121:  1394گل محمدي، »(سازنده ماهيت نهاد هستند.

ح نموده است. فتح الهي معتقد است انسان موجودي سياسي و مـدني اسـت كـه    دولت طر
شود. عمل به قـانون همـراه بـا كسـب     اش محقق ميانسانيت او با زندگي سياسي و قانوني

سـازد كـه بـه تشـكيل جوامـع      فضايل اخلاقي انسان را داراي زندگي مادي و معنـوي مـي  
ها با يكـديگر و در  ست نه جمع شدن انسان. اجتماعي شدن انسان حاصل ايمان اانجامد مي
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يك مكان معين. ايمان چنان كه در سطور قبل بيان گرديد سبب ايجاد هويـت و شخصـيت   
  شود كه از كاركردهاي عالم خيال است.حقوقي در انسان مي

بحث مهم ديگر در باب ارتباط سياست و تخيل، تأثير هنـر در سياسـت اسـت. هنـر و     
ل معنا به صورت زيبا و تأثير در افكار عمومي با هـم مشـتركند؛ امـا    سياست هر دو در انتقا

دانند امـا سياسـت بـيش از هنـر     ي خيال مينويسنده معتقد است گرچه غالباً هنر را عرصه
كنـد و ايـن   استعداد تجلي خيال را دارد و فرديت انسان بيش از هنر در سياست تجلي مـي 

سازد. بنابراين بايد فعاليـت  نري را فراهم ميهاي سياسي است كه مجال خلاقيت هخلاقيت
اي كه تخيل سياسي بـه افـراد جامعـه    سياسي را به مثابه اثري هنري درك كرد. تصوير كلي

دهد آنان را از توان تحليل حركت عمومي جامعه به سـمت عـدالت، آزادي و اسـتقلال    مي
شود كه با بحث روايت و تر ميسازد. ارتباط ميان هنر و سياست زماني جالببرخوردار مي

خورد. اگر قدرت تخيـل مـردم يـك جامعـه بـارور گـردد، امكـان روايـت         داستان گره مي
هايشان فراهم ها به تحقق خواستهتازه و خلق كنش سياسي و واداشتن حكومتهاي  داستان

هـاي تخيـل سياسـي اسـت كـه      ي تخيل از ويژگـي شود. ناممكن بودن پيش بيني نتيجهمي
  احتمال پيدايش مبادي نو و بي سابقه را در خود داشته باشد.تواند  مي

تـوان  ي ميان خيال فردي و جمعي و ارتباط و شباهت اين دو با يكـديگر مـي  از مقايسه
ي فـرد بـا تـداعي    تواند درمانگر باشد. همانگونه كـه حافظـه  دريافت كه خيال اجتماعي مي

ي گذشته شود. بيان حافظهخود تخليه ميي جمعي شود، جامعه نيز با بيان حافظهتخليه مي
تواند گذشته را با كمك عناصـر  ي جمعي ميبه معناي توصيفي تاريخي نيست بلكه حافظه

حال و امروزي بازسازي كند و اكنون خود را بسازد. اين امر ضامن امنيت يك جامعه است؛ 
  ).42كند (همان: زيرا از تكرار مجدد اتفاقات تلخ جلوگيري مي

شهود خيالي سياستمدار نقش زيادي در تصميم گيري و فهم مصالح جامعـه دارد   گرچه
اما با تأكيد نويسنده اين شهود خيالي بدون ملاك و معيار و ناشي از توهم نيست بلكه مباني 

ي خيـال  ). وقتـي قـوه  51شريعت و معارف الهي ملاك صحت و سـقم آن اسـت (همـان:    
گيرد؛ چنين سياستي از اشت، سياست مقدس شكل ميسياستمدار با امور روحاني سروكار د

باطن وحي سرچشمه گرفته، در رديف امور ديني بوده، از سطح امور روزمره زندگي فراتـر  
يابد. هر چه بر ايمان مردم افزوده شـود،  رود و با ايمان و اعتقادات ديني مردم ارتباط ميمي

  ).53گردد (همان: تر ميقدرت سياسي افزون
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هاي حقوقي و سياسي است كه به ترين كارويژه هاي تخيل سياسي، ايجاد هويتاز مهم
اي عمومي بـين  ). تخيل با ايجاد عرصه136انجامد (فتح الهي: لطيف شدن عالم سياست مي

كند. امر سياسي هاست، هويت حقوقي را ايجاد ميافراد جامعه كه حاصل تعامل همه انسان
است. محيط سياسي كـه مملـو از مصـائب و حـوادث     وجه خيالي و جنبه هويتي سياست 
انجامـد. هويـت، فرديـت و    كند و به فرديت و آزادي مـي باشد، خلاقيت و تخيل ايجاد مي

ها با آزاد شدن و ادراك فرديت و زندگي حقوقي داشتن و تربيت قانوني آنها تشخص انسان
 ـ ). در واقع حاكميت قـانون انسـان  61شود (همان: محقق مي ه سـمت آزادي سـوق   هـا را ب

  .دهد مي
.  نظـام معرفتـي  و درك خـاص از    1ي كتاب، هويت سه بخـش دارد:  به نظر نويسنده

. نظام حقوقي و تنظيم تعاملات انساني به منظور برقراري عدالت و ايجـاد هويـت   2هستي؛
. دارا بودن نظام رشد و تعالي براي نيـل بـه همـدلي جمعـي     3انساني و شخصيت حقوقي؛ 

  ).155زم و اراده همگاني براي پيشرفت (فتح الهي: خلاق و ع
اين بحث يادآور بحثي از چارلز تيلور در كتاب تخـيلات اجتمـاعي مـدرن اسـت. وي     

ي اجتماعي از امر خيالي اجتماعي اسـتفاده كنـيم؛ زيـرا مـردم     معتقد بود بايد به جاي نظريه
ها و تصاوير و روايات بهره تانكنند بلكه از داسهستي اجتماعي خود را با نظريه تصوير نمي

دهد. وي ي خيال پوشش ميتري را نسبت به حوزهي بسيار كوچكجويند. نظريه حوزهمي
معتقد است جامعه به مثابه نظم اخلاقي مدرن داراي چهار ويژگي است: قانون محوري، نفع 

: 1394الله نـژاد:  رساني دوجانبه و مبتني بر امر اقتصادي، اخلاق آزادي فردي و برابري (اسدا
). فتح الهي در كتاب تخيل سياسي نه تنها به اين چهار وجه توجه نموده است بلكـه بـا   45

هاي تر براي هستيكند، مباني معرفتي محكمتأكيدي كه بر نظام معرفتي و هستي شناختي مي
رخـداد  گيرد؛ زيرا عالم خيال كربني، نمايد. وي حتي از كربن نيز فاصله ميخيالي فراهم مي

محور و نه قانونمند، مبتني بر روابط معنوي، متشكل از اشخاص و سلسله مراتبـي اسـت و   
مبتني بر آزادي فردي و برابري نيست. در عالم خيال كربنـي مـرز واقعـي و غيـر واقعـي از      

  ).111رود (همان: دست مي
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  گيرينتيجه. 7
مربوط به اتوپياها، مباني فلسفي تخيل هاي پژوهش«كند كه نويسنده در مقدمه كتاب بيان مي

و نيـز  » هاي كلي اين كار تلقي كـرد توان از پيشينهو امكان تخيلي دانستن هويت ملي را مي
ي ايراني يا زيست جهـان ايرانـي را دارنـد در ايـن     »ما«گيري ي شكلهايي كه نحوهديدگاه

كند با ها نيست و سعي ميكند كه دنبال قضاوت در مورد آندسته جاي دارند اما تصريح مي
قرائت خود در اين زمينه ورود كند. به عبارتي نويسنده تلاشـي بـراي نشـان دادن جايگـاه     

كند. اين ديدگاه گرچه به زعم وي نـوعي  تئوريك بحث و گفت وگو با نظريات مطرح نمي
ث را به سازد اما جايگاه نظري بحي قرائت نويسنده را ممكن ميبرداشت آزاد و بيان آزادانه

هاي مختلـف فلسـفي و جامعـه    سازد. نويسنده به راحتي ميان ديدگاهدرستي مشخص نمي
شناسي و حتي روان شناسانه در باب تخيل در تردد است بـدون اينكـه توضـيحي در بـاب     

ها بدهد. افزون بـر ايـن  عـدم گفـت وگـو بـا       ي ورود خود به هر يك از اين عرصهنحوه
كند و نقـاط  در پيشبرد وضعيت نظري اين بحث ايجاد نمي نظريات مطرح موجود، تغييري

دهـد. نداشـتن ادبيـات و    ها را نشان نمـي قوت بحث صدرايي تخيل نسبت به ديگر ديدگاه
  پيشينه پژوهش از نقايص جدي اثر حاضر است.

هاي اين كتاب به لحاظ استدلال ناقص و ناتمامند. گويي نويسـنده  رسد بحثبه نظر مي
هنري و جامعه شناختي در باب تخيل را مشاهده كرده و بـدون ذكـر ايـن    مباحث مختلف 

هاي آنها پرداخته و تـلاش كـرده در ايـن    منابع و مباحث به پاسخگويي به نقايص و كاستي
كتاب اين خلأها را پر كند. اما توضيح كاملي در باب هيچ يك ارائه نشده است. براي نمونه 

كه چندين بار مطرح شده شايد اشـاره بـه ورود    تر شدن و لطيف شدن سياستبحث رقيق
هاي بالايي عـالم مثـال را دارد امـا نويسـنده آن را بـه روشـني تشـريح نكـرده و         به عرصه

  مشخصات و مولفه هاي آن را برنشمرده است. 
رسد برخي مباحث كه نويسنده در باب حوادث پس از انقلاب تخيل نمـوده  به نظر مي

دهد اما حقيقت آن براي خوانندگان چندان روشن ه را بازتاب مياست بيشتر ديدگاه نويسند
نيست. مانند اين مطلب كه: خداوند سازنده حقيقي نظام سياسي است و بايـد اراده الهـي را   
در اين جهت درك كرد. حضرت امام مسائلي مانند ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام را 

كردند تا بستر سياسي و اجتمـاعي لازم بـر   مياز ابتدا در نظر داشتند اما براي طرح آن صبر 
هايي كه رسد با توجه به نقل قول). به نظر مي197اساس مشيت الهي ايجاد شود (فتح الهي 
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) نتوان صدق چنين بحثي 129: 1382از چگونگي تأسيس اين نهادها وجود دارد(كاتوزيان، 
  در اين زمينه ارائه نمايد.را براحتي پذيرفت مگر اينكه نويسنده استدلال ها و دلايلي 

توان بـه  ي بحث تخيل در كتاب حاضر با كتب نگاشته شده در اين زمينه، ميدر مقايسه
نقاط ضعف و قوت اين اثر پي برد. برخي نقاط ضعف در سطور قبل بررسي گرديـد و در  
ادامه به برخي نقاط قوت آن اشاره مي شود. از جمله مواردي كه در بحث تخيل در اغلـب  

كند، غير واقعي دانستن اين عـالم اسـت. در   ثار نگاشته شده در اين حوزه ايجاد مشكل ميا
كتاب حاضر، وجودي دانستن عالم خيال و غير تخيلي و فـانتزي دانسـتن آن كـه از نقـاط     
قوت بحث خيال در فلسفه اسلامي است پيشرفتي رو به جلو در مطالعات تخيل محسـوب  

  مي شود.
و معيار براي عالم خيال است. برخي نويسـندگان در بحـث از   بحث ديگر وجود ملاك 

شـود و  اعتبار نهادهاي اجتماعي و معاني تخيلي معتقدند اين معاني به راحتـي ايجـاد نمـي   
هـايش  كنـد از نهادهـا و دلالـت   جامعه با برقراري يك منبع فرا اجتماعي و متعالي سعي مي

پـارچگي هسـتي شـناختي وسـيعي ايجـاد      تواند دين باشد كه يكحمايت كند. اين منبع مي
شود كه جامعه به دست خود نهادينه شود؛ زيـرا روي آوردن  اما دين مانع از اين ميكند  مي

به دين به معناي كشف معاني و نهادهاست در حالي كه مردم بيشتر نيازمند خلق و ايجاد و 
ه نقل از اسداالله نـژاد،  اي توان نقادي دارد (كاستورياديس، بيك ساختن فعالند. چنين جامعه

). در كتاب تخيل سياسي توجه به هدايت الهي در تمامي روند تخيل مطرح شده 89: 1394
) 32(ص » بـرد خداوند است كه تخيل و زندگي را جلو مي«كند كه است. نويسنده بيان مي

است كـه  تر اين ي مهمداند. نكتهاما اين تخيل را در تضاد با فاعليت و سازندگي انسان نمي
دانـد،  برخلاف كاستورياديس كه در كتاب تخيل خلاق، دين را امري بيرون از جامعـه مـي  

كتاب حاضر كوشيده است نشان دهد كه چگونه باطن شريعت بـا قيـام مـردم بـراي خـدا      
شود. باطن شريعت انقلاب ديني و برقراري نظام مردم سالار است. قيام سياسـي  حاصل مي

گـردد (فـتح   گيري قرارداد اجتماعي و عمومي شدن ديـن مـي  و اجتماعي مردم سبب شكل
). لفظ قيام و انقلاب به معناي خيـزش درونـي مـردم اسـت و تـا مـردم       181: 1399الهي، 

شـود و نظـام   نخواهند امري محقق نخواهد شد. دين است كه باعث قدرت يافتن مردم مي
) با ايـن حـال خـود    192 برخاسته از خود مردم هم مقبوليت و هم مشروعيت دارد (همان:

تواند مبنايي مشخص براي تخيل بيابد؛ كاستورياديس در تحليل خود از تخيل خودآيين نمي
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داند كه هيچ يك بـر  ها و تأثيرات و اميال خودبخودي ميامر خيالي را هجوم انبوه بازنمايي
مـاعي بـر   ديگري برتري ندارد اما تضاد ميان روان و جامعه و تحميل دنياي تـاريخي و اجت 

سـازد (اسـداالله نـژاد،    روان، توان تخيل فرد در خلق دنياي عمومي را با مشكل مواجـه مـي  
  ).95پيشين: 

بحث خيال نوعي گشودگي و افق گشايي به سمت آينده اسـت. تأكيـد مباحـث تخيـل     
خواهيم بسازيم و بـر  توان جامعه را همانگونه كه ميدهد كه ميبرخلاقيت انساني نشان مي

ي قوت كتاب حاضر اين است كه در حالي كند. نقطهانساني در اين زمينه تأكيد ميفاعليت 
كه بسياري از نظريات تخيل، بحث ساختن و خلاقيت را به دليل غايت از پيش داده نشـده  

رسانند و به نوعي برساختن را به معنـاي پـذيرش تصـادف در عـالم     در جهان به اثبات مي
ضرورت و غايت در تاريخ است و حتي مباحـث مفصـلي در    ، اين كتاب معتقد بهدانند مي

ي آزاد انسـان  نمايد. همراه دانسـتن اراده باب صبر و انتظار براي ظهور امام عصر مطرح مي
ي تفكر ترين مزاياي اين كتاب است كه نشان دهندههمراه با وجود غايتي مشخص از بزرگ

يل را با اصالت وجود صدرايي گـره  برتري است كه نسبت به بحث تخيل دارد. در واقع تخ
  اي دست يابد.زده كه توانسته به چنين نتيجه

كند و سپس با بحـث فقـر   كتاب با بحث ايمان و اخلاق عالم خيال را بسيار اخلاقي مي
نمايد. اين بحث نيز از نقاط قوت كتاب حاضر است كه تنوع در مقابل غنا آن را عرفاني مي
راتب مختلف در آن را بخوبي نشان مي دهد و عـالم خيـال را   و تكثر عالم خيال و وجود م

سكولار نمي داند. پرداختن به بحث فقـه و ولايـت فقيـه و رفـع پرسشـهايي كـه در بـاب        
مقبوليت و مشروعيت نظام سياسي، مطلقه بودن ولايت فقيه و پذيرش شهرونداني با دين و 

نقاط قوت كتاب تخيل است كه  گرايشات متفاوت در درون نظام سياسي وجود دارد نيز از
  در بخش هاي مربوطه به آنها پرداخته شد.
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